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*هاي عربي گريزي در رمان مداري يا شرق غرب

»بررسي آثار يحيي حقي، سهيل إدريس، علاء الأسواني، طيب صالح«

 رضا ناظمياندكتر

 استاديار دانشگاه علامه طباطبايي

 چكيده

و سنت فن هاي شرقي با آزادي رويارويي باورها و و ها آوري غرب، موضوعي بسيار مهم
ي بسياري از رمان به. هاي مشهور عربي است جنجالي است كه دستمايه در اين مقاله

و از اين ميان، رمان ترين اين رمان برجسته از يحيي» قنديل أم هاشم«ها اشاره شده است
و  و رمانحقي، به لحاظ مضمون و بررسي قرار گرفته موسم«هاي ساختار مورد بحث

و»الحي اللاتيني«،از طيب صالح»الهجرة إلي الشمال از»شيكاغو«از سهيل ادريس
دستاورد اين مقاله، بررسي تفاوت اين رمانها در پرداخت. علاء الأسواني معرفي شده است

و نتيجه گيري هاي متنوع آنهاست به عنوان مثال يحيي حقي سنت هاي خرافي. موضوع
و معنويت  و سعي دارد دين و برخي ارزش هاي غربي را مي ستايد شرق را مردود مي داند

و فن آوري و علم و طرحي نو دراندازد شرق . غرب را درهم آميزد

 واژگان كليدي

و دين .رمان معاصر عربي، غرب مداري، چالش فرهنگي، علم

*
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 مقدمه-1

و غرب از برجسته نويسان بزرگ ترين موضوعاتي است كه رمان چالش فرهنگي شرق
با در اين نوع رمان. اند ادبيات معاصر عرب به آن پرداخته و ديني سنتها، شرق هاي ملي

وو دست آوردهاي معنوي و تكنولوژي و علمي و غرب با دست آوردهاي مادي اش
مي ره تا جايي كه نگارنده تحقيق كرده. گيرند آورد دمكراسي نوين در برابر يكديگر قرار

هاي زير، مهاجرت هاي برجسته رمان نويسي، موضوع اصلي رماناست، در ميان شخصيت
و روي ميبه غرب و شرق :باشد ارويي يا چالش فرهنگي غرب

ـ مصر) 1836(ـ عصفور من الشرق1 .توفيق الحكيم

ـ لبنان) 1953(ـ الحي اللاتيني2 .سهيل إدريس

ـ مصر) 1954(ـ قنديل أم هاشم3 .يحيي حقّي

.ـ مصر]1[بهاء طاهر) 1995(ـ الحب في المنفي4

ـ سودانال) 1966(ـ موسم الهجرة إلي الشمال5 .طيب صالح

.ـ عربستان سعودي]2[عبدالرحمن منيف) 1975(ـ شرق المتوسط6

.ـ مراكش]3[طاهر بن جلوّن) 1987(ـ عناقيد العذاب7

ـ مصر) 2007(ـ شيكاغو8 .علاء الأسواني

ي شخصي نويسنده به شمار در چنين داستان هايي كه معمولاً نوعي زندگي نامه يا تجربه
ميآيد، ساخ مي و زن غربي تشكيل مرد در اين. دهد تار داستان را عشق سوزان مرد شرقي

و نيز به دليل آن كه در كشورهاي داستان و اجتماع دارد ها به دليل قدرتي كه در خانواده
ي تحصيل در خارج از كشور را پيدا  و ادامه شرقي بيشتر از زن، امكان درس خواندن

و زن به خاطر مي و جلوه زيباييكند، نماد شرق و مفهوم فريبندگي ها اش نماد هاي مادي
و غرب با محوريت زن را مدنظر قرار. غرب است ي شرق بنابراين، اين رمانها، رابطه

و نماد انساني است كه بر اين رابطه. اند داده به اين اعتبار كه زن، محك اساسي اين رابطه
.سيطره دارد

و تمدن مغرب زمين استپس طبعاً قهرمان داستان، نماد شر و زن، نماد فرهنگ از.ق
و مرد را نماد غرب دانسته سوي ديگر، تعداد رمان و عشق هايي كه زن را نماد شرق اند

و البته نويسندگان سوزان زن شرقي به مرد غربي را روايت مي كنند، بسيار اندك است
.هايي معمولاً زنان هستند چنين رمان

ال رمان« و حجر» حميده نعنع«از خانم) وطن در ميان دو چشم(عينين هاي الوطن في
(»از اين دست هستند» رضوي عاشور«از خانم) سنگ گرم(دافئ )aklaamشاويش،.
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ي ديگر اين كه قهرمان اين داستان و معمولاً در جريان داستان نكته ها، زن پرست هستند
در. كنند با زنان زيادي رابطه برقرار مي و» موسم الهجرة إلي الشمال«مصطفي سعيد

در» قنديل ام هاشم«اسماعيل در ي يكي از جلوه» الحي اللاتيني«و راوي هاي فريبنده
و از اين روي، يكي از اركان اصلي اين دست غرب را آزادي جنسي مغرب زمين مي دانند

مي رمان از. دهد ها را مسائل جنسي تشكيل آثار تا آن جا كه اگر مترجمي بخواهد يكي
. طاهر بن جلون يا علاء الأسواني را به فارسي برگرداند، بايد يك چهارم آن را حذف كند

هايي يكي از بهترين روايت» يحيي حقي«از نويسنده مصري» قنديل أم هاشم«داستان
و  و غرب را به تصوير كشيده و چالش فرهنگي شرق است كه موضوع شرق گريزي

ك ي حضرت زينب عليها السلام است كنيه» ام هاشم«. رده استزواياي مختلف آن را تبيين
ميو سنت .دهد هاي ديني برآمده از باورهاي مذهبي، موضوع اصلي اين داستان را تشكيل

و الطيب صالح با رمان» قنديل ام هاشم«هاي عمده يكي از تفاوت« هاي توفيق الحكيم
كا...و و عنصر شخصيت پردازي در در اين است كه داستان يحيي حقي، داستاني مل است

و رابطه بين قهرمان داستان با فرهنگ جامعه خويش، چه قبل  آن به طور كامل رعايت شده
و آشنايي با فرهنگ غرب، به خوبي بيان شده است شاويش،(»و چه بعد از سفر به اروپا

aklaam .(پا اتفاق چنين رمانهايي معمولاً به حوادثي كه براي قهرمان داستان در ارو
مي مي ي ذهني خود از شرق، تفاوت افتد، را پردازند تا خواننده با توجه به زمينه ها

.احساس كند

از» موسم الهجرة إلي الشمال«اي از قهرمان داستان به عنوان مثال، ما هيچ سابقه پيش
با حتي پس از بازگشت وي به سودان نيز، روابط اجتماعي. سفر به اروپا نداريم مردم اش

و تجربه او در غرب، پس از مرگش، توسط  شرق ،چندان مورد توجه قرار نگرفته است
).55: 1996صالح،:نك(شود راوي داستان نقل مي

مي]4[اما يحيي حقي در در قنديل ام هاشم، داستاني كامل از اين دست را ارائه و دهد
غ«حقيقت،  و بازگشت به ما سه مرحله اصالت شرق، فريفتگي به مظاهر تمدن رب

در اين ميان، تفاوت.)aklaamشاويش،(» كنيم خويشتن را در اين داستان ملاحظه مي
و توفيق حكيم در رمان  سه» عصفور من الشرق«يحيي حقي در آن است كه حقي اين

و به زبان داستان بيان كرده است، اما توفيق حكيم مانند  مرحله را به صورت تصويري
ميبسياري از آثارش  و جايگاه موعظه كننده را به خود گيرد در مقام داناي كل قرار گرفته

و  و غرب را بشكافد و سعي دارد تا از زبان قهرمان داستان، جزئيات موضوع چالش شرق
.نتيجه آن را كه تمجيد از فرهنگ معناگراي شرق است، به خواننده القا كند
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شم گفتارهاي طولاني از ويژگي ميهاي اين رمان به گويي توفيق حكيم،. آيد ار
پردازي متعصب است كه رمان را ابزاري براي بيان عقايد خويش قرار داده است نظريه

).115: 1984الحكيم،:نك(

نگارنده بر آن است كه توفيق حكيم نه تنها در رمانها كه در نمايشنامه هاي خود تكنيك
و نمايشنامه نيز وي نويسنده اي آرمان. را فداي محتوا كرده است گراست كه قالب رمان

و  همانند پاورقي روزنامه الأهرام، تريبوني است كه او بتواند با ماركسيسم مبارزه كند
و ادبيت غرب پيوند بزند و هنر و. معنويت را به علم او بر آن است كه ريشه هاي فرهنگ

ي تقدير گراي و معنويت تهي نبوده ادب غرب كه به يونان باستان بازمي گردد از انديشه ي
و بايد به ريشه هاي خود باز گردد ي مفصل توفيق حكيم بر كتاب الملك مقدمه. است

(هدي بر اين مدعاستشا) اديپ شاه(أوديب ) مقدمه: 1983 الحكيم،:نك.

 قنديل ام هاشم-2

و ساده دل است كه در محله» اسماعيل« در» السيدة زينب«جواني متدين و در قاهره
مييك خان و مذهبي زندگي ي اصيل اش داستان زندگي وي از زبان برادرزاده. كند واده

حضرت زينب) آرامگاه(بزرگترين تفريح اسماعيل گردش در اطراف مقام. شود روايت مي
ست حوانده مي و پيوستن به درياي جمعيتي است كه هنگامـ كه در داستان با عنوان ـ شود

كه. زند غروب در اين محلّه، موج مي او غالباً پس از نماز عشاء، پاي صحبت خادم مقام
مي» درديري« و نام دارد، و به خاطرات وي از دوران حضورش در آن مكان نشيند

ي گره نكته مي هايي كه درباره گويد، گوش فرا گشايي كار مردم توسط حضرت زينب
ميمقام كه سوخت آن روغن) قنديل(در همان حال به چراغ. دهد مي دوزد؛ است، چشم

و همه مردمي است كه به زيارت مي و به آن حضرت، گويي نور چراغ، نور ايمان او آيند
).9: 1994حقي،(اعتقاد دارند 

ي درخشاني داشته باشد ،او را براي تحصيل پدر اسماعيل كه دوست دارد پسرش آينده
ي پزشكي به اروپا مي و دختري يتيم به نام فاط. فرستد در رشته مه نبويه كه نامزد اسماعيل

و در خانه بزرگ آنان زندگي مي كند، نگران است كه مبادا اسماعيل، از بستگان اوست
ها راه فريب زنان اروپايي را بخورد؛ زيرا شنيده است زنان اروپايي، نيمه برهنه در خيابان

مي).12: همان(روند مي و چشم اسماعيل، هفت سال در انگليس زندگي پزشك كند
مي» ماري«در طول اين مدت، با زني به نام. شود مي در آشنا شود كه به راحتي، خود را

و. گذارد اختيار اسماعيل مي و روان اسماعيل گذاشته ماري، تأثيرات عميقي در روح
و عشق را نوعي. سازد باورهاي او را دگرگوني مي ماري، مهرباني كردن را نوعي ضعف،
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و زندگي و بند ميقيد و ارزش. داند را ميدان مبارزه هاي بدينسان، ماري، نور ايمان
و زيبايي آن اعتقادي اسماعيل را از دل او زدود و موسيقي را جايگزين و هنر هاي طبيعي

مي. كرد كه از سوي ديگر، استادش در دانشگاه نيز هموطنان اسماعيل را مردمي نابينا داند
وهاسماعيل بايد با تحفه بيدارگران اي كه از غرب به دست آورده به ياري مردمش بشتابد

:چشمان آنان را بر روي حقايق باز كند

آقاي اسماعيل، من اطمينان دارم، روح يكي از پزشكان دوره فراعنه در وجود توست،«
).20: همان(» كشورت به تو نيازمند است، چرا كه سرزمين نابينايان است

ميگردد اسماعيل به مصر باز مي و پليدي وو كشورش را سرشار از گرسنگي بيند
و. اش همواره در دوري باطل، اسير است كند جامعه احساس مي چرا كه پدران، حرفه، صدا

و كار خويش را براي پسران به ارث مي اي كه عقب جامعه. گذارند حتي محل كسب
و تحجر، ويژگي بارز آن است ه نبويه در نظر او نامزدش فاطم. ماندگي، بيماري، گرسنگي

و النگوهاي بدلي ارزان قيمت به دست دارد دختري روستايي است كه موهايش را مي .بافد

و مادر اسماعيل فاطمه از بيماري چشم، رنج مي ي نابينايي قرار دارد و در آستانه برد
 اي از روغن چراغ مقام حضرت زينب را در چشمان او بريزد، به اين اميد قصد دارد، قطره

مي. كه شفا يابد و اسماعيل با ديدن اين صحنه و ظرف روغن را از مادرش گرفته خروشد
مي بر زمين مي و به مقام و سپس عصاي پدر را برداشته مي كوبد و بر چراغ به رود زند،

و بوي خفه كننده مي طوري كه حباب آن آويزان شده مي. خيزد اي از آن بر كند آنگاه سعي
كه با شيوه .از اروپا آموخته است، چشمان فاطمه را مداوا كندهايي

و از سوي ديگر، اما با توجه به اين كه مي خواهد توانايي خود را به رخ مردم بكشد
به اش كارگر نمي بيمار، اعتقادي به تأثير طبابت وي ندارد، معالجه و بيماري رو افتد

مي. رود وخامت مي ا ماه رمضان از راه و اسماعيل كه بيرسد وز توجهي به مردم
شب اعتقاداتشان راه به جايي نبرده، به مقام حضرت زينب مي و در فضاي روحاني رود

ي خويش را باز مي مي قدر، ايمان از دست رفته و از خادم خواهد چند قطره از روغن يابد
مي. چراغ مقام را براي تبرك به او بدهد ي آنگاه سعي و به شيوه و حوصله  كند با صبر

مي. علمي، چشمان فاطمه را مداوا كند بر در عين حال به فاطمه گوشزد كند كه با تكيه
و اعتماد به  تبرك روغن چراغ، چشمان او را معالجه خواهد كرد تا آرامش حاصل از ايمان

و اراده، بهبودي را به او باز گرداند .نفس

مي چشمان فاطمه بهبود مي و اسماعيل با او ازدواج و از او صاحب فرزنداني كند يابد
مي. شود مي را در همان محلّه ي، مطب چشم پزشكي داير و با مبلغي اندك، بيماران كند
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را مي و به كمك ابزارهايي كه خود، آنها و قدرت ايمان و با درآميختن علم جديد پذيرد
مي ساخته است، بيماري .نندكند كه پزشكان اروپايي از درمان آن ناتوا هايي را مداوا

بر هنگامي كه مرگ اسماعيل در همان محلّه سيده زينب فرا مي رسد، لبخند سعادت
مي لبانش نقش مي و با نگاهش به آنان كه او را مي بندد :گويد نگريستند،

و تو، همه هستي نيستيم« و لذّت در جهان، زيبايي. من و روشني ها، رازها هاي زيادي ها
ك. وجود دارد ).62: همان(»ه آنها را احساس كندنيكبخت، كسي است

 نماد در قنديل ام هاشم-3

و قنديل ام هاشم، داستاني نمادين است، محله سيده زينب كه از محله هاي بسيار اصيل
و برخي از بزرگان داستان كهن قاهره به شمار مي نويسي مصر همچون توفيق الحكيم، آيد

و اند، نماد مشرق زمين در آن زيسته... يحيي حقي، يوسف السباعي، فتحي رضوان، الجارم
و سنت اسماعيل، نماد مصر نوين است. هاي شرقي استو قنديل ام هاشم، نماد ايمان مردم
اي روشن، گام هاي تمدن جديد، به سوي آينده كه بر آن است تا با دست يابي به جلوه

و فرهنگ فاطمه نبويه، نماد مصر سنتي است كه بر پايه تاريخ درخشان. بردارد باستاني
و معنويت است كه اهميت. اصيل ديني استوار است ماري، نماد اروپاي جديد تهي از ايمان

بي(دهد چنداني به انسان نمي ).166:تاراعي،

هاي شرقي، بر شرق تحميل آوري غرب، بي توجه به سنت نويسنده بر آن است كه اگر فن
ي پذيرند؛ شود، مردمان مشرق زمين آن را نمي همچنان كه چشمان فاطمه به معالجه

جد. نخستين اسماعيل كه به قنديل، بي احترامي كرد، پاسخ مثبت نداد يد اما آنگاه كه علم
و فرهنگ آن  و تاريخ و بصيرت را به مصر براي ملت سر فرود آورد، معجزه آفريد

).35: 1994حقي،(بازگرداند 

ي ديگر آن كه ماري ميا) نماد تمدن غرب(نكته رود تا فاطمه كه بصيرتز صحنه كنار
و فرزندان متعددي از آن دو  و با اسماعيل ازدواج كند به چشمانش بازگشته، به صحنه آيد

ي جديد مصر را تشكيل دهند .پديد آيد كه ساختار جامعه

 سبك در قنديل ام هاشم-4

گي توان در آثار يحيي حقي مشاهده كرد، لمس زند يكي از ويژگي هايي كه مي
و مردم روستايي يا مناطق پرجمعيت شهري است را. كشاورزان وي دو سال از عمر خود

و باعث شده از نزديك با  به عنوان معاون دادستاني در روستاهاي مصر عليا گذرانده
و رسوم آنان  و آداب و فكري و از خصوصيات اخلاقي و كار داشته باشد روستاييان سر

مي اين دانستني. اطّلاعات جامعي به دست آورد و توان ها در آثار او انعكاس يافته است
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ي هاي حقي به شدت واقع گفت نوشته گراست؛ به اين معنا كه آثار او بازتاب صادقانه
و سنت ي تمام نماي باورها و آينه و مشكلات روستاهاي مصر عليا هاي آن مناطق مسائل

،)پستچي(» البوسطجي«هاي، در داستانالبته اين ويژگي را علاوه بر قنديل ام هاشم. است
مي) مردي با پوستين(، أبوفروه)داستاني در زندان(قصه في سجن .يابيم نيز به وضوح

اگر چه قنديل ام هاشم را مي توان داستاني نمادين خواند، اما در مجموع بايد گفت كه
ه و انديشه و شموليت يحيي حقي نويسنده اي واقع گرا است كه براي بيان افكار اي خود

و واقع گرايي را با نماد گرايي درهم  بخشيدن به آنها از نمادهاي مختلف بهره مي گيرد
و در نگاهي گسترده. آميخته است تر بايد گفت رمانهايي كه درونمايه آنها مهاجرت به غرب

و ويژگي نمادين دارندگريز از شرق است، همگي واقع ن آثار طاهربن جلو. گرايانه هستند
.و علاء الأسواني بهترين شاهد بر اين مدعاست

هاي نوشتاري يحيي حقي در قنديل ام هاشم آن است كه در اين داستان، يكي از ويژگي
كه نقش) قنديل(حتي چراغ. همه چيز در خدمت تحولات روحي قهرمان داستان قرار دارد

در اين ميان. يل استمحوري داستان را بر عهده دارد، نمايانگر تحولات روحي اسماع
.تصويرگرايي نقش مهمي را ايفا مي كند

و ايمان در قلبش موج مي و خشنود است چراغ. زند اسماعيل پيش از سفر به اروپا، آرام
و آرام به نظر مي مي نيز همچون چشمي مطمئن و به مادري اش را شير ماند كه بچه رسد

مي مي و كودك در آغوش او به خواب در اين صحنه كه چراغ، نماد).15:انهم(رود دهد
و حباب آن به چشم نمي ايمان اسماعيل است، جلوه و هاي مادي چراغ همچون زنجير آيد

و مكاني براي آن متصور نمي مي. شود حتي زمان گردد، اما آنگاه كه اسماعيل از اروپا باز
ن چراغ، ارزش نمادين خود را از دست مي و تا سطح يك شي مادي ميدهد و زول كند

به شكل چراغي عادي را به خود مي و زنجير آن و خاك نشسته گيرد كه بر حباب آن گرد
و بوي خفه كننده مي سياهي گراييده است و بيش از آن كه نور بدهد، اي از آن به مشام رسد

مي در اين صحنه، ويژگي. شود دود از آن متصاعد مي گيرد، هاي مادي چراغ مدنظر قرار
ي ماديت اسير است همان مي. گونه كه اسماعيل در چنبره شود اولاً اين ويژگي باعث

و سير معنوي در داستان، سريع و حركت و وضوح بيشتري يابد، زيرا حوادث تر شده
ثانياً نويسنده همچون تصويرگر. كند هاي مادي، مانعي در اين راه ايجاد نمي توصيف

را مي از كوشد تا مفاهيم مورد نظر خويش و زبان تصوير از يك سو با تصوير بيان كند
و از سوي ديگر، ايجاز در به كارگيري واژه ها، سرلوحه كار تأكيد بيشتري برخوردار است

مي وانگهي زيبايي شاعرانه. گيرد قرار مي (بخشد اي به متن به. : براي توضيح بيشتر نگاه كنيد

).349: 1983؛ زغلول سلاّم،80: الراعي، بي تا
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 موسم الهجرة إلي الشمال-5

از نويسنده مشهور سوداني) فصل مهاجرت به شمال(رمان موسم الهجرة إلي الشمال
مي]5[» طيب صالح« و غرب با. پردازد نيز به موضوع رابطه شرق تفاوت عمده اين داستان

كه هايي كه به اين موضوع پرداخته ديگر داستان و قتل موجود در آن است اند، خشونت
ميآفر پوست آفريقايي انسان سياه. تواند آن را تفسير كند يقايي بودن قهرمان داستان

و كينه قرن و اهانت و تحمل كرده توزي هاست كه شكنجه هاي تلخ استعمارگران را تجربه
و همين كينه مصطفي. هايي را بر دل آفريقا نهاده است كه التيام پذير نيست ها، زخم است

مي سعيد، قهرمان داستان مي از آفريقا به لندن و در رشته اقتصاد، تحصيل و مدرك رود كند
و هنر نيز. كند دكتراي اقتصاد را دريافت مي وي علاوه بر اقتصاد در زمينه ادبيات، فلسفه

اش با چهار دختر انگليسي ارتباط دارد كه همه اين او در زندگي خصوصي. برجسته است
و خونين دارد ميزيرا سه دختر دست به خود.روابط، پاياني تلخ و رابطه دختر كشي زنند

مي. انجامد چهارم به ازدواج مي و ولي مصطفي سعيد او را در تخت خواب به قتل رساند
مي محاكمه مي و به زندان وي پس از گذراندن هفت سال محكوميت، به سودان. افتد شود

مي باز مي و به يكي از روستاها و قطعه زمي گردد ميرود به ني را و به تنهايي در آن خرد
.شود كار مشغول مي

با. كند كه حاصل آن دو فرزند است با دختري روستايي ازدواج مي رابطه مصطفي سعيد
را«. دختران انگليسي از رابطه جسمي تجاوز نكرد زيرا دختران انگليسي، مصطفي سعيد

و او را حيو مظهر قدرت بدني انسان ابتدايي مي ميدانستند كه اني آفريقايي تصور كردند
تا. فقط براي كسب لذت مادي مناسب است آنان براي وي ،ارزش انساني قايل نبودند

ي عاشقانه با. اي را با او برقرار كنند رابطه اين نوع رابطه، در حقيقت، رابطه استعمار
و ثروت. كشورهاي مستعمره است را استعمار، امكانات به غارت هاي مادي اين كشورها

مي مي و سپس آنها را ترك (»كرد برد )141: 1971النقاش،.

اولين عشق او، زني به نام. توان يافت در زندگي مصطفي سعيد، دو عشق موفق را مي
با. اليزابت است كه شوهر او يك مستشرق است اليزابت كه زبان عربي را آموخته است

او همسرش در قاهره زندگي مي و پس از مرگ ميكند . كند با مصطفي سعيد، ازدواج

ي مادرانه را مصطفي در اين عشق به خاطر فاصله سني كه با اليزابت دارد، نوعي رابطه
.جويد مي

عشق دوم مصطفي. داند اليزابت نيز مصطفي را بخشي از عشق خويش به مشرق زمين مي
اي. سعيد، دختري روستايي از سودان به نام حسنه است ي جسمي در ن عشق، رابطه
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و به تولد دو فرزند مي و براساس روابط سالم انساني بنا شده است انجامد سازنده است
)144: 1971؛ النقاش،32: 1991الشوش،:نك(

و پيرمردي ثروتمند به نام مصطفي سعيد در اثر طغيان رود نيل مي » ودالريس«ميرد

داستان كه در واقع نويسنده اما حسنه دوست دارد با راوي. خواهان ازدواج با حسنه است
وي هايي از شخصيت شوهر از دست رفته چرا كه جلوه. داستان است ازدواج كند اش را در

مي. بيند مي نتيجه اين. كنند تا با ودالريس ازدواج كند از طرفي خانواده حسنه، او را مجبور
مي مي و سپس خودش را : 1996ح، طيب صال(كشد شود كه حسنه ابتدا پيرمرد ثروتمند

و پيرمرد ثروتمند، نماد سنت). 177ـ168 و عواطف هاي كهن شرقي است كه به عقيده
.نهد احساسات زن، وقعي نمي

و تازهو بدينسان، حسنه خود را قرباني مي اي را كه همسرش كند تا فضاي آگاهانه
و به سنت ، حفظ كند بر مصطفي سعيد برايش فراهم آورده است ي حاكم  هاي پوسيده

همسرش مصطفي سعيد نيز با كشتن آن دختر انگليسي، باور. جوامع عقب مانده نيالايد
و نفرت آميز اروپاييان از آفريقا را از بين مي مرگ قهرمان داستان در رود نيل نيز. برد غلط

.اي برخوردار است از مفهوم ويژه

و جسمينويسنده خواسته است مصطفي سعيد در نيل غرق شود تا از گناهان فكر اشي
ي. تطهير گردد و همه و نماد زمين، و زندگي و بركت چرا كه نيل براي آفريقا منبع خير

).145: 1971النقاش،(هاست اصالت

 شيكاغو-6

و داستان زندگي چند]6[رمان شيكاگو از علاء الأسواني نيز هر چند يك قهرمان ندارد
مي شخصيت را به و همزمان دنبال و طور موازي بر كند به فساد سياسي اجتماعي حاكم

و افسارگسيختگي شرقي و فساد اخلاقي و نژادپرستي هايي كه براي تحصيل به غرب مصر
مي رفته و تفاسير نادرست از دين را در اقشار مختلف مردم ترسيم اند، و فهم غلط پردازد

بهمي مي كند، ولي و غرب را در محك نقد قرار و طور غيرمستقيم، شرق چالش ميان دهد
و آزادي انديشه ي زندگي سنتي مشرق زمين و شيوه و بي بندباري هاي ديني و ها ها
مي فرصت و تحول در غرب را به چالش نويسنده، در اين اثر، دانشگاه. كشد هاي پيشرفت

و اصلي ـ به عنوان مهمترين ـ كه خود در آن تحصيل كرده است ترين الينوي شيكاگو را
و دانشجويان شخصيت. انتخاب كرده است مكان در رمان هاي رمان شيكاگو استادان

اند، نسلو دانشجوياني كه با بورسيه به آمريكا آمده استادان، نماد نسل گذشته. هستند
مينويسنده، خواننده را به اعماق زندگي شخصيت. اندآينده و مصري -ها اعم از آمريكايي

و با واكاوي رفتارهاي آنان در به برد و آمريكا را و فرهنگ مردم مصر حقيقت، زندگي
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ميبوته هاي حاكم بر شخصيت گريزيي شرقجالب اين كه با وجود روحيه. كشدي نقد
و نيكبختي باقي مي ماند؛ چرا كه در پايان رمان، شرق براي شرقيان همواره مهد آرامش

در بيمارستان، اميدوار است هاي اصلي داستان، در ديدار با نامزدش رمان، يكي از شخصيت
و سعادت را ببينند  الأسواني، شيكاغو؛:نك(كه با بازگشت به وطن، روي خوشبختي

okaz.(

تفاوت اصلي شيكاغو با ديگر رمانهاي ديگر از اين دست، اين است كه قهرمانان اين
يكي از شخصيت» رأفت ثابت«به عنوان مثال. داستان همگي از قشر دانشگاهيان هستند

دراو يك مصري مهاجر به آمريكاست. هاي داستان است ي كه و در رشته دانشگاه الينوي
پس از مهاجرت به آمريكا با پرستاري آمريكايي به ناموي. بافت شناسي تدريس مي كند

با. ميشل ازدواج مي كند حاصل اين ازدواج، دختري است به نام ساره كه تلاش مي كند
دكتر رأفت از هويت مصري خود. زندگي مستقلي را تشكيل بدهد»جف«پسري به نام 

و تظاهر مي كند يك آمريكايي به تمام معناست، ول ي به شدت به سنت هاي گريزان است
ي دخترش ساره سخت گيريهايي دارد و در باره جف قابل. شرقي پايبند است از نظر او

و همواره ساره را از او برحذر مي دارد از. اعتماد نيست اما همسرش ميشل، درك درستي
و دختر دچار نوعي تناقض در تربيت مي شود در. تعصب هاي شرقي شوهرش ندارد ساره

هاي متعدد پدرش، خانه را ترك مي گويد تا با دوستش در يكي از محله هاي پي فشار
و او را در كنار جف سرگرم. ناامن شيكاگو زندگي كند رأفت ثابت به دنبال ساره مي رود

و با كتك زدن ساره سعي دارد او را به يكي از مراكز ترك  مصرف مواد مخدر مي بيند
ميكه پدرش را منشأ همه اعتياد ببرد، اما در اين ميان ساره داند، در اثر زيادهي مشكلاتش

ساره در حقيقت، قرباني ازدواج نافرجام مردي. روي در مصرف مواد از بين مي رود
به.(مصري با زني آمريكايي است )24: 2007الأسواني،: نگاه كنيد

 الحي اللاتيني-7

ـ(الحي اللاتيني ]7[ني از سهيل ادريس نام رما) Quartier Latinمحله لاتين

و بنيانگذار مجله ي مشهور لبناني محله لاتين، بخش دانشگاهي. است» الآداب«نويسنده
سن واقع شده است اين محله كه در مجاورت دانشگاه. شهر پاريس است كه در كناره رود

و تجمع دانشجويان غيراروپايي است كه از كشورهاي  سوربون قرار دارد، مركز سكونت
مي. اند لف براي تحصيل به پاريس آمدهمخت از قهرمان داستان كه به نظر رسد بازتابي

هاي مادي كه در كشورش نويسنده باشد، پس از سكونت در اين محله، ابتدا به دامن لذت
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و از اين رهگذر با زني به نام لبنان از آن محروم بوده در مي مي» جانين«غلتد كه آشنا شود
ي معنويت شر و جذابيتشيفته و پهناور آن استق و صحراهاي آفتابي در اين. هاي طبيعي

بي داستان نيز نبرد بين ارزش و و كفر، اخلاق و مادي، چالش دين و هاي معنوي بندوباري
و زنانگي غرب، روي مي .دهد ستيز بين مردانگي شرق

و دوست شرقي ي خود مي با اين تفاوت كه جانين، فاصله و اش را درك به او اين كند
و استعمار اجازه را مي و عقب ماندگي و براي مبارزه با فقر دهد كه به وطنش باز گردد

.تلاش كند

بپا كرد، به اين 1954برخي برآنند كه همه جنجالي كه الحي اللاتيني در آغاز سال
و غرب را از طريق رابطهخاطر بود كه رابطه ي جنسي بين يك تحصيلي فرهنگي شرق

و يك زن غربي تبيين كردكرده )71: 1977طرابيشي،(.ي شرقي

قهرمان داستان سهيل ادريس با رابطه اي كه با جانين مونترو ايجاد مي كند، همواره بين
مياز يك سو به خاطر اعتقادات گذشته: دو احساس درگير است -ي خويش احساس گناه

و از سوي ديگر مي فكند و اسير خواهد به آينده اي برسد كه كه قط به زندگي فكر كند
شباهت اين داستان به داستان طيب صالح در آن است كه قهرمان. افكار گذشتگان نباشد

كند كه هر كدام از آنان بخشي از فرهنگ غرب را داستان با زنان مختلفي رابطه برقرار مي
(به او نشان مي دهند )197: 2009طنوس،.

 نتيجه

معاصر عرب، بررسي موضوع زندگي دانشجويان عرب هاي نويسندگان يكي از دغدغه
و چگونگي رويارويي آنان با آزادي . هاي موجود در آن كشورهاست در كشورهاي غربي

و بررسي دقيق تحولات در اين ميان، رمان قنديل ام هاشم به لحاظ شخصيت پردازي موفق
ان داستان كه معمولاً در اين چالش، قهرم. رسد روحي قهرمان داستان، برجسته به نظر مي

و نيكبختي را در بازگشت به اصالت شرق مي در مرد است، سعادت و بر آن است تا با بيند
و فن نتايجي كه مي توان از اين. آوري غرب، طرحي نو در اندازد آميختن باورهاي شرقي

:بحث گرفت، در موارد زير خلاصه مي شود

مي1 ازـ شخصيت هاي عربي كه از شرق عازم غرب و شوند، معمولاً مردان هستند
.طريق زنان با فرهنگ غرب آشنا مي شوند

و فرهنگ نوين غربي محسوب مي شود2 .ـ زن، نماد تمدن غرب

و به منظور بهره3 ـ روابط مرد شرقي با زن غربي معمولاً پر تنش يا خصمانه است
.برداري هاي جنسي صورت مي گيرد
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كهـ شخصيت هاي عربي اعتدال ندارن4 و منطقي برخوردار نيستند؛ چرا و از افكار باز د
و ريشه هاي خود را فراموش مي كنند و آزادي هاي غربي مي شوند يا محو فرهنگ غرب
و به مظاهر تمدن غرب  و يا اين كه با اعتقاد جازم به سنت هاي شرقي با غرب مي جنگند

ر. مي تازند و دانش غرب ا مي پذيرند، ولي با آزادي در اين ميان كساني هستند كه علم
و باري مي پندارند و آن را بي بند .زنان مخالفت مي ورزند

ي نقد كشيده5 و سنت هاي حاكم بر آن كمتر به بوته ي عربي ـ در اين رمانها جامعه
و اين غرب است كه همواره آماج نقد قرار مي گيرد .مي شود

ازـ تعرض به مسيحيت در اين رمانها مشاهده نمي6 و شايد علت آن جدايي دين شود
.سياست باشد كه در غرب رواج دارد

ي مرد سالاري در عمق ذهن شرقيان رسوخ كرده است؛ به طوري كه تغيير انديشه-7
مي. آن بسيار دشوار است و از اين آزادي مردان شرقي آزادي زنان را براي غرب پسندند

و با آن سخت شرق مجاز نمي بهره هاي جسمي مي برند، اما اين نسخه را براي دانند
.مخالفند

:يادداشتها

و كارگردان تئاتر. در قاهره است1935بهاء طاهر متولد-1 و مترجم وي رمان نويس
و در سال  » واحة الغروب«نويسي عربي را به خاطر رمان جهاني رمان جايزه 2008است

و الدير«. از آن خود كرد از رمانهاي مشهور»ت ضحيقال«،»شرق النخيل«،»خالتي صفية
).121: 1997أبوعوف،(اوست 

در-2 و مادري عراقي در اردن متولد شده 1933عبدالرحمن منيف از پدري عربستاني
و رمانهاي. است از رمانهاي مشهور» ارض السواد«و» مدن الملح«دكتراي اقتصاد دارد

(موضوع آثار منيف عمدتاً تاريخي است. اوست ).79: همان.

در-3 و سپس به فرانسه مهاجرت كرده 1944طاهر بن جلون در مراكش متولد شده
مي. دكتراي روانشناسي دارد. است  1987در. نويسداو رمانهاي خود را به زبان فرانسوي

الرحيل كه به موضوع مهاجرت پرداخته از آثار مشهور. برنده جايزه ادبي گنكور شد
(به فارسي ترجمه شده است بسياري از آثار او از فرانسه. اوست )94: همان.

در-4 و در محله 1905يحيي حقي ي» السيده زينب«در قاهره در يك خانواده
و دوستدار ادب متولد شد عموي او محمد طاهر حقي است كه از پيشگامان. فرهنگي

مي رمان ي حقوق به مدت. آيد نويسي مصر به شمار يحيي حقي پس از تحصيل در رشته
و در روستاهاي مصر خدمت كرددو سال،  سپس به استخدام وزارت. معاون دادستان بود
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و مدت وي در كشورهاي عربستان،. سال را در خارج از مصر گذراند15خارجه درآمد
و در وزارت  و همزمان با جنگ دوم جهاني به مصر بازگشت و ايتاليا سكونت داشت تركيه

مياز آثار معروف. خارجه به كار مشغول شد توان به قنديل ام هاشم، البوسطجي، دماء وي
تا(أبوفروه اشاره كردو وطين، أم العواجز ).12: راعي، بي

در-5 شد 1929طيب صالح ي ليسانس را در دانشگاه. در شمال سودان متولد دوره
و سپس در راديوي  و براي گذراندن تحصيلات تكميلي راهي لندن شد خارطوم گذراند

ك و رياست بخش نمايش آن را به عهده گرفتانگليسي به پس از بازگشت. ار مشغول شد
و در وزارت تبليغات اين كشور  و پذيرفتن مديريت راديوي سودان، به قطر رفت به سودان

إلي الشمال، بندر شاهةعرس الزين، موسم الهجر: از آثار معروف اوست. به كار مشغول شد
).103: 1997أبوعوف،(

در-6 شد 1957علاء الأسواني تحصيلات متوسطه خود را در مدرسه. در قاهره متولد
علاء فارغ التحصيل رشته. پدرش وكيل دادگستري است. ها در مصر گذراند فرانسوي

دو اثر معروف» شيكاغو«و» عمار يعقوبيان«. دندانپزشكي از شهر شيكاگو در آمريكاست
و ايتاليا روبرو يعقوبيان با استقبالةعمار. اوست و فرانسه خوانندگان در كشورهاي عربي

و از روي آن فيلم سينمايي تهيه شد كه هنرپيشه معروف مصري  آن» عادل امام«شد در
به. كند ايفاي نقش مي رمان شيكاغو نيز با استقبال. زبان ترجمه شده است16اين اثر

( نظيري از سوي خوانندگان روبرو شده است بي )مقدمه: 2007ي، الأسوان.

در-7 و در سال 1925سهيل ادريس »الكلية الشرعية«از 1940در بيروت متولد شد

به عنوان عالم ديني فارغ التحصيل شد، ولي طولي نكشيد كه از سلك شيوخ ديني خارج
و به كار در مطبوعات روي آورد به. شد سپس براي اخذ مدرك دكتراي ادبيات عرب

و از دانشگ شدپاريس رفت ي معروف 1953در سال. اه سوربن فارغ التحصيل مجله
.را با همكاري دو تن ديگر از نويسندگان بنيان نهاد» الآداب«

مي-8 آن وي از بنيانگذاران اتحاديه نويسندگان لبنان نيز محسوب و سالها رياست شود
و ثلوج، أصاب. را برعهده داشته است و از آثار معروف او الحي الاتيني، نيران عنا التي تحترق

).215: 1983زغلول سلام،(باشد سراب مي

 كتابنامه

(ـ الأسواني، علاء1 .دارالشروق:، القاهرة»شيكاغو«). 2007.

،»البحث عن طريق جديد للقصة القصيرة المصرية«). 1997.(ـ أبوعوف، عبدالرحمن2
.الهيئة العامة: القاهرة
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.، تهران»معاصر عربداستان«). 1372.(ـ جواهر كلام، محمد3

.دارالمعارف:، القاهرة»قنديل أم هاشم«). 1994.(ـ حقي، يحيي4

.دارالمعارف:، القاهره»عصفور من الشرق«).1983.(ـ الحكيم، توفيق5

.دارالقومية:، القاهرة»القصة القصيرة في مصر«).1966.(ـ خضير، عباس6

تا.(ـ راعي، علي7 . بي مؤسسة المصرية:، القاهرة»هدراسات في الرواية المصري«)
.العامة

(ـ زغلول سلاّم، محمد8 :، الأسكندرية»دراسات في القصة العربية الحديثة«). 1983.

.المعارف

و أدباء«).1991.(ـ الشوش، محمد إبراهيم9 .، الخرطوم»أدب

.، بيروت دارالعودة»الأعمال الكاملة«). 1996.(ـ صالح، الطيب 10

،»صورة الغرب في الأدب العربي المعاصر«). 2009(.ـ طنوس،جان نعوم11
.دارالمنهل:بيروت

(عبداللَّه، محمد حسن-12 .عالم المعرفة: الكويت»الريف في الرواية العربية«). 1989.

(ـ النساج، سيد حامد 13 :، قاهرة»أصوات في القصة القصيرة المصرية«). 1994.

.دارالمعارف

.الهلال:، القاهرة»أدباء معاصرون« ). 1971(ـ النقاش، رجاء، 14

و-15  aklaam.net، محمد شاويش،...الاستلاب

16-Nizwa.co فريده النقاش.

1.wikipedia.org/wiki/- .رواية  17

18  -Okaz.com/ تقراءا.
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